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یۀ کارکردهای ارتباطی رومن یاکوبسن واکاوی سروده  های سهراب س هری بر اسان نیر

 1کیاامید انتاری 
 ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. دکتری زبان و  .1

  کیده  اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 

 پژوهشی 

زبتان بته عنوان یتک نهتاد اجتمتاعی، ابزار مهم ارتبتاطی استتتت. نظریتۀ ارتبتاا کلامی رومن 
شتناستی و  های من تجم در زبانهای اصتلی و فرعی زبان، از نظریهیاکوب تن با توجه به نرش

ریری پیام به سمت هر نرش، کارکردهایی  شود. بر این اساس، جهتمح توب مینرد ادبی  
هتا، در کنتد. این نرشمتاننتد عتاط ی، ترغیبی، ادبی، ارجتاعی، فرازبتانی و همتدلی ایجتاد می

شتناستی و نرش  شتیوۀ بیان شتاعر و نگاه او به جهان ملاثرند. با استت اده از دستتاوردهای زبان
فاشتعری زبان، می ت شتاعرانه ستهراب ستاهری را بررستی کرد. پژوهش حاتتر به  توان تصترص

ه بر نظریۀ یاکوب تن، نشتانه-روش توصتی ی های زبان را در شتعر  های نرشتحلیلی و با تکیص
کنتد. ستتهراب بتا نگرش و زاویتۀ دیتد ختاص خود بر پتایتۀ خردورزی و  ستتاهری تحلیتل می

ت، ظرافت طبع و ح   طبیعت ررایی،  آراهی بخشتتی، عمق ه تتتی شتتناستتانه، خلا یص
م اهیم بنیادین زندری را در  الب جملات  صتار امر، نهی، رزارش و ارجاع با زبانی ستاده  

دهد ستتهراب از تمام  ها نشتتان میدر پرچین تصتتاویر پویا و زنده  بیان کرده استتت. یافته
هایی مانند نراش بودن، های زبانی یاکوب تن استت اده کرده استت. با توجه به ویژریظرفیت

ترند و  های عاط ی، ترغیبی و همدلی با آمیختگی ادبی برج تتهرها و تجربیاتش، نرشست 
هتا در انترتال  ریرنتد. هر یتک از این نرشهتای ارجتاعی و فرازبتانی در مرتبتۀ بعتد  رار مینرش

 اند.پیام شاعر و تأثیر بر مخاطب ملاثر بوده
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 مقدمه .1
ه به محتوا و  ستازد یم شتعر او را فراهم   ترقید شتناخت زبانی شتاعر، زمینۀ در    ادبی،   یهاجنبه  بنابراین به متتتتوازات توجص

، شناسایی شود. ساهری، جزو شودیم ترورت دارد تا علل رونارونی که منجر بتتته تأثیررتتتذاری در یک بافت زبانی 
ح   یشاعرانی است که زبتتان خاص دارد و برای در  شعرش، علاوه بر ادرا  ادبی، به ادرا  زبتتانی هتتم بایتتد م تتلص

مربول شدن و مربول ماندنی شاعر، تا حد زیادی منوا به انتختتاب درستتت واژرتتان و همنشینی و ال ت بین  .بتتود
دارد. انطباق الگوهای زبانشتناستی با   یاژهیوزبتتتان   ،از معدود شتاعرانی استت که در عصتر حاتتتتتر  یآنهاستت. ستاهر

مختلف در علوم ان تانی   یهاهی نظرمی، ستبب ترویج  عل  یهاپژوهشستاختارررایی، علاوه بر ر تترش حیط    یهادراهی د
 یها تیفرمالمهم و تأثیررذار ساختارررایان و    یهابحثزبانی، از جمله    یهانرششتده استت. مدل ارتباطی و کارکردها و 

(( در زمر  نظریه پردازان پیشتگامی R ,Jakobsenروستی استت که در ستدۀ بی تتم نشتو و نما یافت. رومن یاکوب تن  
ادبی   یهامطالعهپیرامون این نظام فکری، اروپای مرکزی را وارد حوز     یهابحثستاختارررایی و   196۰استت که در ده   

( ۲91:  139۰مکاریک،  )  لق به دب تتان فکری »پراگ« استت کرد و به بوطیرا از منظر زبانشتناستی نگری تت. او که متع
آن را در مطتالعته و   یهتاهیت نظرزبتانشتتنتاستتی و  یهتاانگتاره   توانیم اررچته میتان محررتان این اختلاا نظر وجود دارد کته آیتا 

یری را تحلیل وجوه کلان ادبیات به کار ب تت یا نه    ولی یاکوب تون از آوانگاردهایی استت که توان تت این نگر  تل 
( مطابق الگوی ارتباطی یاکوب تتن، هر رخداد زبانی از الگتتتتتوی  6۷:  13۷6مهاجر و نبوی،  )  مشتتروعیت بخشتتد. .

( از دیدراه او، ارتباا، نوعی الگوی مجازی است که  ۲41: 13۸9. )پاینده،کندیم مجتتتازی رویندۀ متن ریرنده پیروی 
. او با تکیه بر این پارادایم ستاختارررایانه، معترد کندیم رنده ارستال  طی آن، روینده با استت اده از رمزران، پیامی را به ری

. به عبارت دیگر، زبان، میانجی وجود بشتری استت. در وا ع،  کندیم استت، ان تان خود و دیگران را در زبان بازنمایی  
ا نه بر مبنای داستتان و یا زبان و تحلیل آن، تنها راه دستترستی به متن و معنای آن استت. از این رو شتاید بتوان ادبیات ر

ل بلکته بر استتاس نور تروپ فرای (  4:  13۸۰ایگلتون،)درهم ریختن ستتازمان یافتت  ر تتار متتداول« تعریف کرد.  » تخیتص
معترد استتت که »ستته ستتطح ذهنی داریم و برای هرکدام زبانی مخصتتوص وجود دارد  اول: ستتطح خودآراهی و 

میان »من« و هر چیز دیگر استت... زبان در این ستطح زبان، زبان  ترین عامل ت اوت استتشتعار استت که در آن مهم
ای و توان زبان حدیث ن   نامید، دوم: ستتطح مشتتارکت اجتماعی یا زبان حرفهمحاوره معمولی استتت  این را می 

ا ، ستیاستتمداران، نوی تندران آرهی  نگاران و های تجارتی، وکلای دادر تتری، روزنامهتخصتصتی آموزراران، وعص
ل استتت که زبان ادبی اشتتعار،  شتتمندان استتت  این زبان را زبان ح  عملی خواندهدان ایم. ستتا ، ستتطح تخیص

ای نی تتند، بلکه سته دلیل های جدارانهها در حریرت زبان آورد. البته، اینها را به وجود می ها، و داستتان نمایشتنامه
ل، موجتب آفرینش (. حتال  1۰:  1364کتارریری کلمتات ه تتتنتد« )فرای، مت تاوت برای بته این زبتان کته در ستتطح تخیتص

ای مورد تصترا شتاعر  رار ررفته که دریافت و در   رونهدیگر بهبیان شتود، در شتعر هر شتاعری مختصتات دارد. بهمی 
شتناختی شتعر  یاکوب تن بر این باور استت که دامنۀ مطالعات زبان . کندآن، از راز زبانی شتاعر و شتعرش رمزرشتایی می 

کند، نارزیر شتان بررستی می هایهای کلامی را در ترکیب و نرشاستت: نخ تت  علم زبان که نشتانهاز دو ستو ر تترده
ه به نرش شتعری استت  نرشتی که همراه با ستایر کارکردهای زبانی، نرش استاستی در ستازماندهی ر تمان ای  ا از توجص

شتناختی (. یاکوب تن این را »مطالعه زبان ۸9:  13۸3کند ) ویمی،  کرده و در زبان شتعری جایگاه غالب را اشت ال می 
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دارد نامد. وی اذعان می طور اخص شتعرشتناستی می طور کلی و در شتعر بههای کلامی« بهنرش شتعری در بافت پیام

العه ستاخت فیزیولوژیک بدن ان تان استت، شعرشناسی  طورکه علم تشتریح برای رستیدن به هدا، نارزیر از مطهمان 
کند، باید به م ا ل ساختار هم برای نیل به غایتش که همانا فهم عاملی است که پیام کلامی را به اثر هنری مبدل می 

دانتد کته خواننتده  هتای نه تته در اثر هنری می کلامی باردازد. یتاکوب تتن هتدا از این کتار را آشتتکتار نمودن زیبتایی 
راه تحت ناخ  (.  9۲یابد )همان:  ها و ستتاز و کارشتتان را نمی ریرد، اما چگونگی پدید آمدن آن ها  رار می تأثیر آن ودآ

عنوان هنر کلامی در جایگاه دوم  تمام تحریرات در زمینۀ شتعرشتناستی نیاز به مطالعه علمی زبان دارند، زیرا شتعر به
حلیل آن شتعرشتناس ناچار از تجزیۀ زبانی شتعر، در چارچوب م اهیم ریرد و برای تاولِ استت ادۀ ویژه از زبان  رار می 

شتود که دانشِ عمومیِ شتناستی تلری می ناپذیر زبان شتناستی استت. در اینجاستت که شتعرشتناستی، بخش جدایی زبان 
مطالعۀ ستتاخت کلامی استتت. البته باید دان تتت که اررچه ادبیات، فرآوردۀ زبان استتت و میان شتتعرشتتناستتی و 

ای واحد نی تتتند، زبان و ادبیات نیز با هم طورکه این دو، حوزه ی، ارتباطی خاص بر راراستتت  اما همان شتتناستت زبان 
رونه که وا عاً تحرق یافته ستتروکار ندارد.  دنبال چی تتتی ادبیات استتت و با ادبیات آن یگانه نی تتتند. شتتعرشتتناس، به

ت استت یعنی آننه اثری نوی تد: »موتتوع مطالعه در شتعرشتناستی ادیاکوب تن در این باره می  بیات نی تت  بلکه ادبیص
ت( 1۵۵:  19۸1یاکوب تتن،  «  )کند.را به کاری هنری تبدیل می  (پ  شتتعرشتتناستتی به مطالعه ستتاختار انتزاعی )ادبیص

 های تجربی )آثار ادبی(.پردازد نه به بررسی پدیدهمی 
ستهراب ستاهری بررستی شتود تا های  های مختلف زبانی یاکوب تن در سترودهدر پژوهش حاتتر، تلاش شتده نرش

بردن از جنبتۀ معنتایی این اشتتعتار، هتا بهتر نمتایتانتده شتتود و مختاطتب تتتمن بهرههتای ل ظی موجود در آن ظرافتت 
پایان های دیگر بنگرد و پی به ظرفیت بی ها را نیز دریابد، از این زاویه نیز به ستترودهوتحلیل زیباشتتناستتانه آن تجزیه

  یها نرشبه بررسی    یاکتابخانهتحلیلی با بهره ریری از منابع    -ش حاتتر به شیوۀ توصی ی  پژوه  زبان شتعر ستهراب ببرد.
ستهراب ستاهری به استتناد هشتت کتاب بر  درت تحلیل پژوهشتگر   ی هاسترودهشتش رانۀ زبانی رومن یاکوب تن در  

ی استتت. در این پژوهش با توجه به کی ی بودن روش تحریق و تعیین  ارکردهای ارتباطی رومن زبانی و ک  یهانرشمتکص
شتاعران ادب   نی ترمعرواتوصتی ی، ابزار مناستبی برای انترال م اهیم ارزشتمند یکی از    -یاکوب تن به شتیوۀ تحلیلی 

های ارتباطی زبان ستهراب، شترح و ذیل هر مدخل، . در بررستی ابیات از دیدراه موتتوع مراله، نرشباشتدیم معاصتر 
 است.شواهدی از هشت کتاب ذکر شده

 مبانی نظری  .1-1
 ارتباط زبان و ادبیات

ت خود  ابلیت بررستی از دیدراه علوم دیگر را دارد: »زبان  شتناستانی که به نرش شتعری زبان ادبیات به ا تضتای ماهیص
هی نشتان نمی عنایتی ندارند و ادیبانی که به م تا ل زبان  شتناستند، هر های این علم را نمی دهند و روش شتناستی توجص

شتناستی، علمی نوین و (. امروزه، زبان 44: 13۸3 وی،  کنند« )صت دو رروه بر خلاا اصتول زمانه خویش حرکت می 
های آن در دیگر علوم  استت و اصتول و روش شتود که از محدودۀ شتناخت زبان پا را فراتر نهادهمی   پیشترو مح توب 

شتناستان را ای راه کاملًا مت اوت، بعضتی زبان شتناستی در زمینهشتود. ر تترۀ ن وذ زبان می   ان تانی نیز به کار ررفته
نخ تتین ک تی باشتد که م تا ل ادبی (  Ferdinand de Sauss)  رستد فردینان دو ستوراستت. به نظر می ر ستاختهمتحیص 

ه  رار داده استت. ب تیاری از زبان را از دیدراه زبان  شتناستی در  شتناستان معتردند آننه امروزه »نشتانهشتناستی مورد توجص
تدریج  شتناستی بهمه ررفته استت. به این ترتیب زبان شتناس سترچشت شتود، از تحریرات این زبان متون ادبی« نامیده می 
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شتناستی ستاختاری به تحلیل عنوان علم زبان، به نرش ادبی زبان نیز توجه نشتان داد. زبان وارد حوزۀ ادبیات شتد و به
های  واعد مربوا به ترکیب نشانه  شعر پرداخت، شاید به این دلیل که نوشتار شعری بیش از هر متن دیگری مجموعه

اند که زبان، در رام نخ تت، ابزار ایجاد الرول شتناستان در این نکته مت قستازد. زبان زبان را درررون یا واژرونه می   یک
شتکلی انترال   شتود. حال ارر پیام بهارتباا استت. در هر فرایند ارتباا، پیامی از ستوی روینده به مخاطب ارستال می 

ه بهاش باشتد تیابد که ارزش آن بیش از بار اطلاعی  ستمت خود پیام معطوا خواهد شتد. در چنین شترایطی استت وجص
 (.33ایم )همان: که به  لمرو نرش ادبی زبان رام نهاده

 نشینی« سوسوری در مهالعات شعری یاکوبسنمحورهای »جانشینی« و »هم
یک   عنوان کارکرد ستلطه در ستاخت کلامی یاکوب تن در توتتیح و توصتیف معیاری برای تشتخیص نرش شتعری به

کارریری دو اصتتطلاح »ترکیب« و پیام و نشتتان دادن عنصتتری که وجود آن در هر اثر ادبی تتترورت کامل دارد، با به
نشتینی« و »جانشتینی« ستوستوری و با توستل به این دو محور در م هوم  جای اصتطلاحات »محور هم»انتخاب« به

اصتتلی آرایش وجود دارد: انتخاب و ترکیب   کند که در رفتار کلامی، دو شتتیوۀ ستتوستتوری به این نکته اشتتاره می 
کند بر این باور استت که این دو جای اصتطلاح »محور« از » طب« استت اده می (. او که به4۵:  13۸۰)یاکوب تن،  

 طب انتخاب و ترکیب زایشتتگاه تمام جملات زبان استتت. از نظر یاکوب تتن میان عناصتتر زبان دو نوع رابطه وجود  
بُعدی زبان استتوار استت  یعنی هر واژه یک ارتباا خطی یا افری با واژرانی  ژری خطی و تکدارد   یکی: بر بنیاد وی 

ریرد. این رابطه مبتنی بر دارد که  بل یا بعد آن  رار دارند و واژه تا حد زیادی  ابلیت معنا دهی خود را از این الگو می 
نشتتینی ز دیگری در امتداد زمان در رابطه همای ر تار یکی بعد اترکیب استتت که در آن عناصتتر روی محور زنجیره

ها اند، اما امکان بیان آن نشتتدههای زبان دارد که در آن لحظه از زمان بیان ه تتتند. دوم: هر واژه روابطی با دیگر واژه 
بتنی ها انتخاب شده رابطه متداعی یا جانشینی دارد و این رابطه م ای که خود از میان آن وجود داشته است. چنین واژه 

نوی تد: رونه می دهنده فرایند ارتباا و این دو  طب اینیاکوب تن درباره رابطه میان عوامل تشتکیل. بر انتخاب استت 
کند )پیام( هم مربوطند و آننه مخاطب دریافت می هایی ستتروکار دارد که در رمزران به» طب رزینش با موجودیت 

های زبانی ممکن )رمزران(  واج( استتت که از مخزن کلیۀ ستتازه های زبانی )جمله، کلمه،  در وا ع ترکیبی از ستتازه 
(. بدین ترتیب او بر این نکته اذعان دارد که »پیام« یعنی عبارتی معین که  144: 196۰استت )یاکوب تن،  انتخاب شتده

در  کنتد، بته  طتب ترکیبی یتا جتانشتتینی تعلق دارد و این  هتا و معنی برای مختاطتب ایجتاد می تعتاملی خلاق میتان واژه 
ها، به  طب رزینش یا جانشتتینی حالی استتت که رمزران، یعنی دستتتگاه بر رارکننده روابط میان طبرات و انواع واژه 

شتود بر مبنای هم تنگی استت در  می استت. وی بر این باور استت که انتخابی که از محور جانشتینی انجامواب تته
: 1994جواری استت )برد فورد،  افتد بر مبنای همق می نشتینی ات اکه ترکیب و ستاختار توالی، که در محور همحالی 

9۸) 
 عنتر سلهه« و »نقش شعری زبان«»

( یاکتتوب ن با ۵6:  139۷جلالت،  «  ).کندیم »ان ان به وسیل  زبان، پیام خود را رمزرذاری و پیام دیگران را رمزرشایی  
معترد بود که واحدهای زبانی از طریق رابط  مجازی که میانشان بر رار  F ,Saussureتکیـّته بر آرای فردینان سوسور

( 391:  139۰)صت وی،  «.طرح این روابط در اصتل، توصتی ی از عملکرد زایای زبان استت ».ندیآیم استت، به توصتیف در  
ن و زایاترین تریترین، پینیدهکند که به عریدۀ او یکی از استتاستتی یاکوب تتن در مرالۀ »غلبه« کارکردی را معرفی می 

نامد و در تعریف آن م اهیم در میان دستتاوردهای صتورت ررایان روس استت. او این عنصتر را »کارکرد ستلطه« می 
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های موجود  ای که بر دیگر ستازه توان ستازۀ تمرکزیافته در اثر هنری معرفی کرد  ستازه نوی تد: »کارکرد ستلطه را می می 

ط استت، آن  ت ستاختار بهو درررون می ها را محدود کرده  در اثر م تلص آید، ح تاب می ستازد. در وا ع آننه تتامن تمامیص
(. به نظر او ستتاختار کلامی هر پیام  بل از هر چیز به  1۵6:  19۵6همین کارکرد ستتلطه استتت. )هال و یاکوب تتن،  

ارکرد ستلطه  روند که نرش ارجاعی زبان کهای خبری زمانی بیشتتر به کار می کارکرد ستلطه ب تتگی دارد، مثلًا ستاخت 
باشتد و در این صتورت آن پیام فرط  تواند چند نرش زبان را داشتتهروید که هر پیام کلامی می استت. او در ادامه می 

دهد. برای مثال در شتتعر حماستتی نرش ارجاعی نیز اهمیت ب تتیار تری  رار می ها را کانون توجه ویژه یکی از نرش
ق، عملکرد  شتتعری استتت. یاکوب تتن در این باره می دارد  اما حتی در اینجا هم عنصتتر ستتلطه، نرش   نوی تتد: »ت وص

(. بدین ترتیب ۸۵4:  19۸1سازد.« )کند، بلکه آن را مبهم می شاعرانه ن بت به عملکرد ارجاعی، رجوع را محو نمی 
نوی تتد: »نرش شتتعری، تنها کارکرد هنرهای کلامی داند و در این باره می او نرش شتتعری را منحصتتر به »هنر« نمی 

ت نی تتت، بلکه کارکرد ستتلطه و تعیین الیص های کلامی همنون جزء کمکی و کننده آن استتت، حال آنکه در ستتایر فعص
تر ها و اشتتیا را عمیقها، دورانگی استتاستتی میان نشتتانهتر کردن نشتتانهکند. این کارکرد با مح تتوس فرعی عمل می 

 (.144: 19۵6سازد« )هال و یاکوب ن، می 
 پیشینه پژوهش  .1-2

ها بر استت  اما تعداد محدودی از آن رانه زبان در متون ادبی انجام شتدههای شتشای مختل ی درباره نرشهپژوهش
رانه  های شتتشپژوهشتتی با عنوان »نرش (139۲)آهی و فیضتتی   -1اند.  نرش ترغیبی یا انگیزشتتی زبان تمرکز داشتتته

دهتد کته در  می هتای پژوهش نشتتان انتد. یتافتتههبر یکی از  صتتایتد ستتنتایی« انجتام دادزبتانی در ادبیتات تعلیمی بتا تکیته
رود و از میان شتتمار می ادبیات تعلیمی عموماً و در  صتتیده خصتتوصتتاً »مخاطب« محور اصتتلی فرایند ارتباا به

صتتراحتی و   -۲روند  شتتمار می ای و فرعی بههای زبان، »ترغیبی« نرش عمودی و اصتتلی و بریه نرش وستتیلهنرش
با عنوان »عوامل ملاثر در ایجاد نرش ترغیبی زبان در  صتاید ناصترخ ترو« حاکی از  در پژوهشتی  (139۵)جویباری  

آن استتت که در شتتعر ناصتترخ تترو، نرش ترغیبی بعد از نرش شتتعری بیشتتترین برج تتتگی را در مرای تته با ستتایر  
ت حاف  شتناستی در غزلیادر پژوهشتی با عنوان »مخاطب  (139۸)ازاری و با ری خلیلی   -3های زبان داراستت.  نرش

رو روید، ازاینکنند که حاف  در ترغیب با مخاطب خاص یا عام ستخن می بر نرش ترغیبی« بیان می شتیرازی با تکیه
ها، شتتناختِ مخاطب مورد نظر شتتاعر و بررستتی میزان تأثیر ترغیبات بر مخاطب اهمیت ب تتیار در تحلیل خطاب

اجتماعی حاکم بر زمانۀ   -ح از فضتای ستیاستی  ستوی درکی صتحیای را بهدارد. شتناخت مخاطبان حاف ، درینه
هتای مختلف دینی، عرفتانی، اخلا ی، هتای ترغیبی را در زمینتهرشتتتایتد. حتاف ، پیتامحتاف  و ر تمتان رایج در آن می 

کند. مخاطبانی که  فرهنگی، ستیاستی و اجتماعی با مخاطبانی متنوع و به  صتد ایجاد تأثیر، ت ییر و اصتلاح مطرح می 
اند. در این مراله ها و نهادهای ستیاستی و اجتماعی را نیز در خویش جای دادهمون پیام، شتخصتیت متناستب با مضت 

شتود و می شتناستی یکی از عناصتر بنیادی نظام شتاعرانه حاف  مح توب اند. مخاطب شتدهکل غزلیات حاف  بررستی 
ی امر، نهی، ندا و برخی هاریرد. کارکرد غالب جملههای شتعر حاف  با توجه به شتخصتیت مخاطب شتکل می رزاره 

در پژوهشتتی با  (139۸)غیاثی و کازرونی    -4های خبری، ترغیب مخاطب به اهداا مورد نظر حاف  استتت. جمله
بر رویکرد نرش  های نرش ترغیبیِ زبان در  صتاید پ  از مشتروطه ملک الشتعرای بهار با تکیهعنوان »مطالعۀ نشتانه

الشتعرای بهار در ستطح زبانی شتامل ای این نرش در اشتعار ملکاند که نمودهررایی هلیدی« به این نتیجه دستته یافته
جملات، افعال کنشتتی، جملات میزان  طعیت بالای کلام، ب تتامد چشتتمگیر افعال امر و نهی، انواع تکرار، شتتبه
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د ستاختن کلام، جابه یم و تأخیر جایی معنادار اجزای نحوی ابیات، و تردندایی، انواع حصتر و  صتر و استتثنا، ملاکص
واژران بیشتترین کاربرد را دارند. در ستطح تصتاویر زبانی نیز »تصتاویر تمثیلی و حماستی« در جهت نمود این نرش  

ستت. اند. جامعه مورد مطالعه که  صتاید پ  از مشتروطه بهار استت، دارای محتوا و مضتامین اجتماعی به کار رفته
اند ستته ر تتتره »وطن«، »عدالت« و شتتدهرغیبی زبان مطرح های معنایی که در چهارچوب نرش تترین ر تتترهمهم

های شتش رانه زبانی یاکوب تن در  »آزادی« ه تتند  اما ت اوت پژوهش حاتتر با مرالات یادشتده، این استت که نرش
ع زبانی را در ستهراب ستاهری با تکیه بر هشتت کتاب مورد بررستی  رار  ادبیات معاصتر انجام نشتده و نگارنده این توستص

های زبانی، سادری زبان، دلایل است اده از همۀ ظرفیت و ظرافت و انتخاب سهراب از میان شاعران معاصر بنا به  داده
 ایجاز، لطل ت کلامی و سهل و ممتنع بودن آن بوده است.

 
 بحث و بررسی  .2

 ها در اشعار سهراب س هری های زبان و کارکردهای آن واکاوی نقش 

که هنر را  ا م به ذات یا  رد یپذی که نگرش او به شعر از عراید کانت الهام م  پندارندی یاکوب ن م برخی منتردین آرای  
ت شتاعر یا نوی تنده ذات مرصتود اوستت و هنر، هدفی جز خود ندارد . داندی خود مرکزررا م    به این معنی که خلاص یص

هی به راب هم به بی توجص طه میان هنر و زندری وا عی  و در یک کلام پیروی و او را همراه با ستایر صتورتگرایان روس متص
ه م کنندی از رویکرد ” هنر برای هنر ” م  »نه من و نه      تدینوی . یاکوب تن در مرالۀ »شتعر چی تت« در جواب این عدص

عی خودب تتندری هنر نبوده . آننه که ما در تلاش بری نشتتان دادنش  میاستتایر صتتورتگرایان، هیچ کدام تا به حال مدص
دیگر در تعامل استت و   یهاکه با همۀ ستازه  یااین استت که هنر ستازه مکمل ستاختار اجتماعی استت. ستازه ه تتیم 

مضتتاا بر آن، از آنجا که هم  لمرو هنر و هم رابطۀ آن با ستتایر اجزای اجتماعی همواره دستتتخوش یک بی ثباتی 
طلبی هنر نی تت بلکه وجود استترلال در  . آننه ما مدافع آنیم جدایی باشتدی دیالکتیک استت، خود نیز تطور پذیر م 

های رونارونی دارد.  شتناستان معتردند که زبان، نرش(. زبان 169:  19۸1کارکرد زیباشتناختی آن استت.« )یاکوب تن،  
انتد، مکمتل یکتدیگرنتد. در این میتان طرح  هتایی را کته متارتینته، هلیتدی و یتاکوب تتن برای زبتان توصتتیف کرده»نرش

هایی است که  کننده نرشتر از بریه دان ت. آرای یاکوب ن بر مبنای دیدراه بولر و تکمیلجمتوان من  یاکوب ن را می 
دهنده فرآیند ارتباا، یعنی: روینده، مخاطب، بود. بر این استاس یاکوب تن، شتش جزء تشتکیلاو برای زبان ارا ه داده

. او معترد استتت روینده، پیامی را کندمجرای ارتباطی، رمز، پیام و موتتتوع را که حاصتتل معنی استتت، معرفی می 
باشد از سوی روینده، رمزرذاری و از سوی مخاطب ناچار باید معنایی داشتهفرستد  این پیام که بهبرای مخاطب می 

(. یاکوب تن براین باور استت 3۰:  13۷4)صت وی،  یابد.«شتود. پیام از طریق مجرای فیزیکی انترال می رمزرردانی می 
کلامی را در    یهابانشتناختی شتعر از دو ستو ر تترده استت: »از یک طرا علم زبان که نشتانهکه دامنۀ مطالعات ز

نارزیر از توجه به نرش شعری است نرشی که همراه با سایر کارکردهای زبانی،   کندی بررسی م   شان یهاترکیب و نرش
:  13۸3) ویمی،  .« کندی ل م نرش استاستی در ستازماندهی ر تمان ای ا کرده و در زبان شتعری جایگاه غالب را اشت ا

کلامی را به طور کلی و در شتتعر به طور    یهاامی(. یاکوب تتن این مطالعه زبان شتتناختی نرش شتتعری در بافت پ۸9
همانطور که علم تشریح برای رسیدن به هدفش نارزیر از   دارد ی .  »وی اذعان م نامدی م   poeticsاخص شعرشناسی  

مطالعۀ ستاخت فیزیولوژیک بدن ان تان استت، شتعر شتناستی هم برای نیل به غایتش که همانا فهم عاملی استت که  
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، باید به م تا ل ستاخت کلامی باردازد. یاکوب تن هدا از این کار را آشتکار  کندی پیام کلامی را به اثر هنری مبدل م 

امتا   رد یری کته خواننتده بته طور نتاخودآرتاه، تحتت تتأثیر آنهتا  رار م   دانتدی نه تته در اثر هنری م   یهتایی بتای ز  نمودن 
(یاکوب تن، پیام را عنصتر استاستی هر 9۲:  13۸3) ویمی،  «ابدیی چگونگی پدید آمدن آنها و ستاز و کارشتان را نم

ها غالب آید و به  د که یکی از عناصتر بر ستایر آن آینهای زبانی هنگامی پدید می داند و معترد استت نرشارتباا می 
ستوی آن متمایل شتود: »نظریۀ ارتباا یاکوب تن شتش عنصتر ستازنده را در هر رخداد زبانی برج تته  این ترتیب پیام به

تر فرستتنده به ریرنده بیان کلی استت که از ستوی روینده یا بهکند. هررونه ارتباا زبانی از یک پیام تشتکیل شتدهمی 
ترین شتتکل بیان ارتباا استتت. اما هر ارتباا موفق باید ستته عنصتتر دیگر را نیز همراه شتتود. این ستتادهترل می من

ای از رمزران و علا م  و سرانجام زمینه روانی  کد یا مجموعه-باشد: تماس به هر دو معنای ج مانی و فکری داشته
مام تحریرات در زمینه شتعرشتناستی نیاز به مطالعه توان فهمید، پیام چی تت. از طرا دیگر، تکه در ر تترۀ آن می 

و برای تحلیل آن  رد یری علمی زبان دارند چراکه شتعر به عنوان هنر کلامی در جایگاه اولِ استت ادۀ ویژه از زبان  رار م 
شتعرشتناس ناچار از تجزیه زبانی شتعر، در چارچوب م اهیم زبانشتناستی استت و در اینجاستت که شتعر شتناستی  

شتود که دانش عمومی مطالعه ستاخت کلامی استت. البته باید دان تت،  ناپذیر زبانشتناستی تلری می بخش جدایی 
اررچه ادبیات، فرآوردۀ زبان استت و بین شتعر شتناستی و زبانشتناستی ارتباطی خاص موجود استت ولی این دو، حوزۀ  

ل چی تتی ادبیات استت و با ادبیات واحدی نی تتند. چرا که زبان و ادبیات نیز با هم یگانه نی تتند. شتعرشتناس به دنبا
ق یافته استت، ستر وکار ندارد. او به بررستی آن ویژری انتزاعی می پردازدکه پد به نام ادبیات   یادهی آنگونه که وا عاً تحرص

ت   – . هر یک از شتش عنصتر ارتباا، موجد کارکرد  کندی را منحصتر به فرد و متمایز م   - litterariteیا به عبارتی ادبیص
راه دشتتوار  ویژه ارتباا زبانی باذیریم، آن یش استتت. البته ارر وجود این شتتش جنبۀ اصتتلی را در ارتباا، بهویژۀ خو

توان پیامی را یافت که صترفاً به یکی از این شتش جنبه مرتبط شتود. یاکوب تن، کارکرد هر یک از عناصتر ارتباطی را می 
ت تشتریح کرده و هر یک را به نامی خواندهبه کارکرد فرستتنده را عاط ی، کارکرد زمینه را ارجاعی، کارکرد  استت: او د ص

استتت. تماس را کلامی، کارکرد کُد را فرازبانی، کارکرد ریرنده را کوشتتشتتی، و ستترانجام کارکرد پیام را ادبی نامیده
 طورکه بررستی نراشتی، روشتنگر ستاختار تصتویررری شتناستی استت، همان کارکرد ادبی، روشتنگر م تا ل ستاختار زبان 

آید. یاکوب تن شتمار می شتناستی استت که علم همگانی ستاختارهای زبانی بهاستت. کارکرد ادبی پاره جداناشتدنی زبان 
شتناستی  دیگر در نشتانهبیان های نشتانه، یا بهتنها در علم زبان بلکه در مجموع نظریهافزوده استت که کارکرد ادبی نه

رذرد و از ستتوی دیگر تحلیل ادبی از محدوده هنر شتتعر می شتتناختیِ کارکردِ  همگانی یافتنی استتت. پژوهش زبان 
(. ر تنی است که  6۸  -  6۵:  13۷۰)احمدی،  ماند.«شناختی نظریۀ ادبی نیز در محدودۀ کارکرد ادبی با ی نمی زبان 
های اجتماعی آن ررا، بر حالت چند نرشتی بودن زبان و نرششتناستان نرششتناستان مکتب پراگ و دیگر زبان زبان 

تواند یکی از شناس، بخواهد نظریۀ جامعی دربارۀ زبان ارا ه دهد، نمی روید ارر زبان اند اما یاکوب ن می کرده  تأکید
های  هایی از سرودهرانه فوق در بخشهای ششاین شش نرش را نادیده انگارد. مرالۀ حاتر به مصادیق شعری نرش

ن ستلاال استت که چه عاملی پیام کلامی را به اثری دنبال پاستخ به ایستهراب ستاهری اختصتاص دارد. یاکوب تن به
ل می  دهندۀ فرایند ارتباا شتامل: روینده، مخاطب، مجرای ارتباطی، ستازد. با توجه به شتش جزء تشتکیلهنری مبدص

کمک  اعتراد وی، روینده بهداند که مکمل یکدیگرند. بهرمز، پیام، و موتتتوع زبان را دارای شتتش نرش مت اوت می 
کمک آن پیام به  ستازد و به)مثلًا زبان فارستی( پیامی را از طریق یک مجرای ارتباطی به شتنونده منترل می یک رمزران  

دهد آواها از دهان ستتت که اجازه می کند. مجرای ارتباطی حین صتتحبت دو ن ر، همان هوایی موتتتوعی اشتتاره می 
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شتود. »موتتوع پیام ی ریرنده رمزرشتایی می روینده به روش شتنونده برستد. پیام از ستوی فرستتنده رمزرذاری و از ستو
دهندۀ فرایند ارتباا را استتت. یاکوب تتن این شتتش عامل تشتتکیلستتت که در پارۀر تار نه تههایی در اصتتل رزاره 

ریری رانه زبان، جهت های شتتشداند. وی بر این عریده استتت که در هر یک از نرشهای زبان می کننده نرشتعیین
ریری« در اینجتا بتدین (. »جهتت ۸۵: 13۸3) ویمی،  امتل ستتتازنتده فراینتد ارتبتاا استتتت«ستتمتت یکی از عوپیتام بته
ه کدام عامل ستازندۀ فرایند ارتباا استت. یاکوب تن معترد معنی  ستت که پیام تولید شتده از ستوی روینده بیشتتر متوجص

راشتی به ستاخت تصتویر طور که در تحلیل نپردازد، درستت همان استت که »مطالعۀ ادبی به م تا ل ستاختار کلام می 
شتناستی، علم جهانی ستاختار کلام استت و مطالعۀ ادبی را شتک، زبان (. بی ۵6:  13۷4)احمدی،  شتود.«پرداخته می 

شتتناستتی در ادبیات شتتناستتی دان تتت اما نکتۀ مهم، بحث دربارۀ چگونگی کاربرد دانش زبان باید جزء مکمل زبان 
ختارررایانه و کارکرد ررایانه، رهیافت نخ تتت در این تحریق استتت. از میان دو رروه اصتتلی بررستتی یعنی روش ستتا

های ستتاختارررایانه تحلیل متن ادبی فارغ از همۀ عوامل خارج از متن استتت. استتت. هدا پژوهشبررزیده شتتده
نظر ه تتند، نه ت  تیر و برداشتت ها فرط ویژری عبارت دیگر در این رهیافت به های شتخصتی. های صتوری متن مدص

با توجه به شتش جزء   ستازد ی دنبال پاستخ به این ستلاال که چه عاملی پیام کلامی را به اثری هنری مبدل م   یاکوب تن به
تشتتکیل دهندۀ فرایند ارتباا: روینده، مخاطب، مجرای ارتباطی، رمز، پیام و موتتتوع، زبان را دارای شتتش نرش  

زرتان )مثلًا زبتان فتارستتی( پیتامی را از کته مکمتل یکتدیگرنتد. بته اعترتاد وی روینتده بته کمتک یتک رم   دانتدی مت تاوت م 
. مجرای ارتباطی کندی و به کمک آن پیام به موتتوعی اشتاره م  ستازد ی طریق یک مجرای ارتباطی به شتنونده منترل م 

آواها از دهان روینده به روش شتنونده برستد. پیام  دهدی در حین صتحبت کردن دو ن ر، همان هوا ی تت که اجازه م 
ستت که در پارۀ  یی ها. موتتوع پیام در اصتل رزاره شتودی ذاری و از ستوی ریرنده رمزرشتایی م از ستوی فرستتنده رمزر

 داندی زبان م   یها. یاکوب تن این شتش عامل تشتکیل دهندۀ فرایند ارتباا را تعیین کنندۀ نرشباشتدی ر تار نه ته م 
بته ستتمتت یکی از عوامل   شتتش رتانته زبتان، جهتت ریری پیتام  یهتا.»وی بر این عریتده استتت کته در هر یتک از نرش

(. اصتتطلاح جهت ریری در اینجا به معنی این استتت که پیام 13۸3:۸۵) ویمی،  «باشتتدی ستتازندۀ فرایند ارتباا م 
ه کدام یک از عوامل سازندۀ فرایند ارتباا است.  تولید شده از سوی روینده بیشتر متوجص

 نقش عاطفی زبان .1
ستوی روینده استت. این نرش تأثیری از اح تاس خاص روینده را به وجود  ریری پیام بهدر این نرش از زبان، جهت 

نوعی  باشتد و خواه وانمود به آن اح تاس کند. این نرش و کارکرد، بهآورد  خواه روینده وا عاً آن اح تاس را داشتتهمی 
(. با این توصتیف، نرش عاط ی در حوزۀ شتعر  ۷۸:  1369ب تن،  )یاکوتواند باشتد.کارکرد »زبان حال« روینده نیز می 

کند. ابیاتی با این نرش و کارکرد زبان فراوان در  ستمت روینده میل می توان نوعی »حدیث ن  « دان تت که بهرا می 
ه، توان یافت. در ابیاتی که نرش عاط ی زبان جلوه دارد، ستهراب با زبان اول شتخص غالباً در جایگاشتعر ستهراب می 

دهد که زبان حال ریرد. ستتهراب، تصتتویری را که آفریده، د یراً اح تتاستتی را به مخاطب انترال می ناجی  رار می 
کند ای همزاد پنداری می رونهکند یعنی بهبرد و با خود همراه می روینده استتت و مخاطب را در همان حال و هوا می 

 کند: درستی ترسیم می و حجم تنهایی را که بر جهان سهراب سایه افکنده، به
 ها، روشنی، من، رل، آب پاکی خوشه زی ت.« نشینم لب حوض: /رردش ماهی »ابری نی ت، /بادی نی ت. می 

 ( 31۸: 13۸۵ساهری، )
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و در این عبارت هم تنهایی جهان ستهراب و اینکه ک تی نی تت با او حرا بزند این نکته حدیث ن   را به مخاطب 

ایی به تصویر می دهد و زبان حالش را انترال می   کشد:بدون هیچ معمص
»نی ت رنگی که بگوید با من/اندکی صبر، سحر نزدیک است/هر دم این بانگ بر آرم از دل: /وای، این شب چردر  

 تاریک است!«
 (  ۲46همان: )

زند که در حریرت هم خویش و هم دیگری استتت و از فضتتایی این زبان حال ستتهراب استتت و دیگری را صتتدا می 
 کند: روید که رویی سرنوشت همه را یک ان تصویر می ی م 

 آلود، / نگاهت به کدام در آویخته  / درها ب ته / و کلیدشان در تاریکی رم شد.« »در این اتاق تهی پیکر / ان ان مه
 ( ۲۲6همان: )

 نقش ترغیبی زبان .2
ها میان فرستتنده و ریرنده رود. برای آنکه این پیاممی رستانی« به کار  ها استت که برای »پیامای از نشتانهزبان، مجموعه

شتتود تا ریرنده، همان پیامی را دریابد که مورد نظر فرستتتنده استتت. ارر هایی همراه می راحتی انترال یابد با نشتتانهبه
های شتتود و بارزترین نمونۀ آن، ستتاخت ستتوی مخاطب باشتتد، منجر به ایجاد نرش ترغیبی می ریری پیام بهجهت 

ستتمت  ریری پیام بهندایی یا امری استتت که صتتدق و کذبشتتان  ابل بررستتی نی تتت. »در نرش ترغیبی زبان جهت 
ی آن در جملات ندایی و وجه امری استت که به ای و غالباً حتی لحا  نحوی، ستازه مخاطب استت و بارزترین تجلص

 (.۲۲ - ۲1: 13۸۰رو، )ریشوند.«لحا  واجی از هنجارهای سایر مرولات اسمی و فعلی دور می به
سوی  ستازد و همان طور که مبرهن استت جهت ریری پیام بیشتر بهستهراب نرش امر و نهی زبانی را اینجا برج تته می 

ۀ مخاطب بیشتتر ستنگینی می  کند و مثل مخاطب استت اررچه جمع ب تته و خود را هم همراه مخاطب کرده اما ک ص
نهی ستهراب هم با لطافت کلامی همراه استت، زننده و کوبنده نی تت دهد و شتیوۀ امرویک معلم مهربان، تعلیم می 

م و مهربانی است:  کنده از ترحص  بلکه تعلیمی و آ
شوید/یا در آبادی  ای پر می خورد آب./یا که در بیشه دور سیره»آب را رل نکنیم: /در فرودست انگار، ک تری می 

رود پای سایداری، تا فرو شوید اندوه دلی/دست  ان، می رردد /آب را رل نکنیم: /شاید این آب رو ای پر می کوزه 
 درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب.« 

 ( 41۸: 13۸۵ساهری، )
رردد. در کنار جملات ندایی و امری، برخی جملات دعایی شتود منجر به کنش او می پیامی که به شتنونده منترل می 

یتابتد کته هتدا روینتده، برانگیختن اح تتتاستتتات مختاطتب ود می و خبری نیز نرش ترغیبی دارنتد. این نرش زمتانی نم
یتابتد. »جتایی کته در آن، محتوای ارجتاعی پیتام در برابر علا می کته  رو در تبلی تات کتارکرد مهمی می بتاشتتتد و ازاین

وستیله تکرار ها بهها برانگیختن اح تاستات مخاطب استت )و این کار را یا از طریق شترطی کردن آن مرصتود از آن 
راه در مخاطبان( رنگ می دهد یا از طریق ایجاد واکنشمی  انجام بازد« راه موتتتوعی برای های اح تتاستتیِ ناخودآ

ت زیادی دارد که وی نارزیر در بافت کلام و میان نشتانه یص جایی انجام دهد تا ها و واحدهای زبانی جابهنوی تنده اهمص
کند یا شتتود ریرنده پیام را دریافت نمی ه اح تتاس می کلام خود را برای دریافت آن از ستتوی ریرنده رستتاتر کند. را

شتود تا هر رونه مانع در م تیر های دیگری همراه می رو کلام با نشتانهخواهد مرصتود نوی تنده را باذیرد  ازایننمی 
 (.۲۵ – ۲3: 13۸۰ریرو، انترال پیام به ریرنده برداشته شود )
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ه تمایز ستهرا های پنهانی دارد و هایش هم لایهب این استت که ستادهستادری و ستیالی کلامی در ستهراب ه تت اما وجص
ت و ظرافت در نوع نگری تتن ستهراب استت که او را در راس این  لۀ ستهل و ممتنع نشتانده استت و مخاطب را به   د ص

و پنداشتته اای می برد بلکه در همین نزدیکی و آنجاها که بارها و بارها شتاید رد شتده و کلیشتهها نمی ب تت ها و بنپیچ
 دارد: را به تأمل وامی 

 خواهید.« »زیر بیدی بودیم/برری از شاخه بالای سرم چیدم و ر تم: /چشم را باز کنید/آیتی بهتر از این می 
 ( 139: 13۸۵ساهری، )

 :کندو در اینجا مخاطب را به چگونه نگری تن و ت ییر نوع نگاه و زاویه دید دعوت می 
 «ها را باید ش ت، جور دیگر باید دید»چشم

 ( ۲4۲: همان )
تر این باوری( استت اما نکتۀ مهمانگاری یا کثرت اررچه ستهراب در اینجا معترد به کثرت ررایی )پلورالی تم، کثرت 

 کند: رهاند و زیر سرف واحد جمع می است که مخاطب را از م ئلۀ اختلاا ادیان می 
 وستا.«» رآن بالای سرم، بالش من انجیل، ب تر من تورات و زبر پوشم ا 

 ( 3۲3همان: )
راتَ واکِنجیتل  این کتتاب را ختداونتد متعتال می  فرمتایتد: »ونَزَلَ عَلَیتکَ الکِتتابَ بتِالحَقد مُصتتتدص تاً لِمتا بَین یتدیتهِ واَنزلَ التَوی

  فرو فرستتاد.« )ستوره   ترشیدرستتی بر تو نازل کرد و تورات و انجیل را پکه همخوان با کتب آستمانی پیشتین استت به
 (.3عمران، آیه آل

ترین ها را با ستادهترین درسکند و بزرگ ستهراب، در بند پایانی شتعر مخاطب را تعلیم و ترغیب و با خود همراه می 
 کند: ها ابراز می واژه 

های استوایی برد / و زیر سایه آن بانیان سبز تنومند /  چه خوب یادم ه ت / عبارتی که به ییلاق  »س ر، مرا به زمین
 زیر، و سخت.« ن وارد شد: / وسیع باش، و تنها، و سربه ذه

 ( ۲۸۰: 13۸۵ساهری، )
بخشتتد و دارای  چیز را ارزش می کند و همهکند و تجربه خویش را تکثیر می ستتهراب، آزادی و انتخاب را ترویج می 

 داند: حیات می 
خواهد بیتوته کند. /  ر بوته که می »پرده را برداریم: / بگذاریم که اح اس هوایی بخورد. / بگذاریم بلوغ، زیر ه

 ها بارد.«دنبال فصول از سر رل ها را بکند، و به بگذاریم غریزه، پی بازی برود. / ک ش 
 ( ۲9۷: همان )

خرامد رویی رنگ و بویی دیگر دارد و فر ی ندارد کجاستت، مهم این استت که آننه را جهانی که ستهراب در آن می 
دهتد و بتا خود همراه ای تعلیم می رونتهبرد و خوش استتتت و مختاطتب را بتههتا هم لتذت می بتایتد، دارد و از حتدا تلمی 
 پراکند: ی دارد و نور امید می کند و سختی زندری را برای مدتی هم که شده، از روی دوش برممی 

دارد /   »هر کجا ه تم، باشم / آسمان مال من است. / پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. / چه اهمیت 
 های غربت «رویند /  ارچ راه ارر می 

 (  9۸: همان )
 و در اینجا 
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 »باز کن پنجره را/ بگذار که اح اس، هوایی بخورد« 

 ( 31۰همان: )
 و  

 »جای مردان سیاست، بنشانیم درخت تا هوا تازه شود« 
 ( 1۸9همان: )

 نقش ارجاعی زبان .3
هایی که از این نرش برخوردارند، اخباری ه تتند و وتتوع پیام استت. ر تهستوی م ریری پیام بهدر این نرش، جهت 

ها را از طریق محیط تعیین کرد. کارکرد ارجاعی، شتتالودۀ هر نوع ارتباا استتت و روابط  توان صتتدق یا کذب آن می 
ات بندی اطلاعکند. هدا استتاستتی آن »فرمول دهد، مشتتخص می میان پیام و موتتتوعی که پیام به آن ارجاع می 

کید می ۲۰:13۸۰)ریرو،پذیر در بابِ مرجعِ پیام استت«مشتاهده و اثباتحریری، عینی،  ابل کند که  (. یاکوب تن تأ
رردد. ستتهراب در  طعۀ  تمایز میان نرش ارجاعی و ترغیبی زبان از طریق امکان تشتتخیص صتتدق یا کذب بیان می 

دهد که پیام و موتتوع به آنجا جایی ارجاع می خانه دوستت کجاستت  مطابق ر تۀ ریرو، مخاطب را د یق به همان  
ها،  شتتود و این نوع ارجاع دادن رود و صتتدق و کذب بودن آن از رهگذر محیط و مخاطب و پیام مشتتخص می می 

ستازد تر اینکه خواه یا ناخواه او را با خود همراه می کند و جالب چشتم اندازی وستیع جلوی چشتمان مخاطب باز می 
 رد ارجاعی است:و این نرطه اوج کارک 

در فلق بود که پرسید سوار، آسمان، مکث کرد./رهگذر، شاخه نوری که به لب داشت به    /»خانه دوست کجاست !
ها بخشید/و به انگشت نشان داد سایداری و ر ت: نرسیده به درخت، /کوچه باغی است که از خواب  تاریکی شن 

روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در  آبی است./می اندازۀ پرهای صدا ت خدا سبزتر است/و در آن عشق به 
مانی/ و ترا پینی، /دو  دم مانده به رل، /پای فوارۀ جاوید اساطیر زمین می سمت رل تنهایی می آرد، /پ  به می 

ال فضا، خش خشی می ترسی ش اا فرا می  ت سیص ،  بینی رفته از کاج بلندی بالا شنوی: /کودکی می ریرد./در صمیمیص
 پرسی/خانه دوست کجاست «جوجه بردارد از لانه نور/و از او می 

 ( ۲3۲-۲31: 13۸۵ساهری، )
خواند و دنبال پیام به ناکجاآباد فرا می های زبانی، کارکرد ارجاعی  وی دارد و همیشته مخاطب را بهستهراب در نرش

آنجاها را رفته و بازدید کرده استتت و   روید که رویی بارها و بارهاچنان از این موتتتوع یا مکان نامعلوم ستتخن می 
ات تازه  اش را تکثیر و ترویت نماید. تلویحاً دوستتت دارد مخاطب شتتعرش را هم به آنجا ببرد و اکتشتتافات و تجربیص

اج استت این استت که مدام در پی یافتهتجربه ای جدیدی استت و پویایی و امید را همیشته ای که در شتعر ستهراب موص
 دهد:نوید می 
ی باز است./بامدریاها شهری است که در آن پنجره  »پشت  ها، جای کبوترهایی است که به فوارۀ هوش  ها رو به تجلص

نگرند/که به  نگرند./دست هر کود  ده سالۀ شهر، شاخۀ معرفتی است./مردم شهر به یک چینه چنان می بشری می 
آید در  صدای پر مرغان اساطیر می شنود/ و یک شعله، به یک خواب لطیف./خا ، موسیری اح اس تو را می 

اندازۀ چشمان سحر خیزان است./شاعران، وارپ آب و  باد./پشت دریاها شهری است/که در آن وسعت خورشید به 
 اند./پشت دریاها شهری است! / ایری باید ساخت.«خرد و روشنی 

 ( 34۵:  13۸۵)ساهری،
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ها هشتتدار  ب تتت و بن  های را از ستتردررمستتاهری در اوایل »صتتدای پای آب« با صتتراحت کلامی مخاطب خویش  
 جاست: روید بیهوده و در ناکجاآباد دنبال حریرت و خدا نباشید، خدا در همیندهد و می می 

 »و خدایی که در این نزدیکی است  لای این شب بوها، پای آن کاج بلند.« 
 ( ۲64: همان )

آیه: »نَحن اَ ربُ اِلیه مِن حبلِ الوَرید  ما به او از رگ    خدا، ب تیار به ما نزدیک استت. در وا ع این جملات ناظرند به
درَِ  المُنتَهی  و به16تریم« )ستتوره ق، آیه  جان نزدیک راستتتی که بار دیگر ( و نیز آیه: »ولَرد رءاهُ نزلً  اُخری. عِند ستتِ

 نجا: ( و یا در ای14و  13هم او ]جبر یل[ را دید. در نزدیکی سدر المنتهی« )سوره نجم، آیات 
ۀ   »من به مهمانی دنیا رفتم: / من به دشت اندوه، / من به باغ عرفان، / من به ایوان چراغانی دانش رفتم. / رفتم از پلص

 مذهب بالا / تا ته کوچۀ شک / من به دیدار ک ی رفتم در آن سر عشق.«
 ( 3۰3:  13۸۵)ساهری،

ا که جز خدا، ک تی نباشتد و این را مطلق آرامش ها رهید و رفت، آنجبه عریده ستهراب راهی باید از چنگ روزمرری 
 ی رزیند: نکوهد و پویایی را برمداند و ای تایی را می و کمال می 

 »باید کتاب را ب ت /.... باید دوید تا ته بودن / باید به بوی خا  فنا رفت / باید به ملترای درخت و خدا رسید.« 
 ( 461:  13۸۵)ساهری،

 نقش فرازبانی .4
صتورتی که روینده و شتنونده درصتدد ک تب اطمینان از مشتتر  ستوی رمز استت بهریری پیام بهت در این نرش، جه

ویژه  رود. از این نرش بهکارررفته ه تتند. در این شترایط، زبان، برای صتحبت دربارۀ خود زبان به کار می بودن رمزِ به
مخاطب یا هر دو اح تتاس کنند، لازم   عبارت دیگر هرراه روینده یاشتتود. بههای توصتتی ی استتت اده می در فرهنگ

ستوی رمز استت و کارکرد فرازبانی ریری پیام بهکنند مطمئن شتوند، جهت استت از مشتتر  بودن رمزی که استت اده می 
رود و واژرتان مورد استتت تاده شتترح دارد. در چنین شتترایطی زبتان برای صتتحبتت کردن دربتارۀ خود زبتان بته کتار می 

 (3۲: 13۸1)ص وی، ست.دهندۀ کارکردی فرازبانی جملۀ »عمو یعنی برادرِ پدر« نشان شود. برای نمونه، می داده
کید می ای به مخاطبش هم هشتدار و هم نوید می رونهستهراب در اینجا هم به اش جهت کند و هدا اصتلی دهد، تأ

مخاطب، مشتتر   ستوی یک نرطه مشتتر  یا کانونی استت و در اینجا همان طور که پیداستت هدا روینده وریری به
استتت  تصتتویر  بلۀ واحد و ت تتبیح ر تن همۀ کا نات که با زبان بودن رمزی استتت که در کلام به کار ررفته شتتده

 است: توصی ی و نمادین به بهترین وجه بیان شده
ادۀ من./من وتو با تاش پنجره»من م لمانم./ بله  ها  ام، یک رل سرخ./جا نمازم، چشمه، مهرم نور./دشت، سجص

ات نمازم متبلور  می  ریرم./در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف./سنگ از پشت نمازم پیداست: /همه ذرص
الاحرام" خوانم/که اذانش را باد، ر ته باد سر رلدستۀ سرو./من نمازم را پی "تکبیره است./من نمازم را و تی می شده

 خوانم، /پی " د  امت" موج.«علف می 
 ( 413: 13۸۵ساهری، )

ادۀ اوستت«، مولوی و کریشتنا و بودا، همه واحدند. این نوع بینش فل ت ی و  برای شتاعر معاصتر که »دشتت، ستجص
راه، استاس زندری شتاعری استت که بهعارفانۀ بی  راه و چه ناخودآ دنبال آرامش استت. نه فرط  حدص و مرز، چه خودآ

ی بعضتی از مردم عادی، پیشترفت   برای شتاعر، بلکه به باور ب تیاری از مکاتب فل ت ی و اندیشتمندان و هایی که  حتص
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ت ان تان در معرض  ستوی دهکده جهانی شتدن صتورت برای مدرنیته شتدن و خیز به پذیرفته، باعث رردیده ان تانیص

های ان تانی رمشتدۀ جهان معاصتر  لمداد شتود. بنابراین، از نظر آنان، نوعی، ان تان و ارزشفراموشتی  رار بگیرد و به
ک ج تن به آن نجات بخش ان ان معاصر است. یا مذهب و عرفان، تنها وسیله  بازرشت به رذشته ای است که تم ص

ت با حذا فرد اند. آنان بهاندیشتتمندان زیادی در این عرصتته، دستتت به خلق آثار فل تت ی، عرفانی و ادبی زده شتتدص
با چیزی که آن را جهان ماشتینی   دانند و خود راتر از ان تان نمی چیزی را در اجتماع با ارزشمخالف ه تتند و هیچ

های فردی پیش ستوی حذا استترلال و آزادیبینند و عریده دارند، در عصتری که بهنامند در تعارض می خودکار می 
ه مذهب«، هیچ امیدی برای آزادی یافت نمی می   شود.رود، جز »بالا رفتن از پلص

 نقش همدلی زبان .5
ادن یتا  طع ارتبتاا و بعضتتی دیگر اطمینتان از عملکرد مجرای ارتبتاا هتا، بر راری، ادامته دهتدا اصتتلی برخی پیتام

خواهتد توجته مختاطتب خود را برانگیزد یتا شتتونتد کته روینتده می هتا نیز بتا این هتدا فرستتتتاده می استتتت. برخی پیتام
نرش  رشتاییِ زبان یا  هایش توجه دارد. در این کارکرد باب ستخناطمینان حاصتل کند که مخاطب او همننان به ر ته

( را در جملات و عبتارات 66:  13۷۰( و یتا کتارکرد کلامی )بتابتک احمتدی،3۲: 13۸3همتدلی )کوروش صتت وی، 
وروهایی که منظور شتود  یعنی در ر ت بینیم که جزو آداب معاشترت استت و فراوان میان افراد رد و بدل می  البی می 

 (۸۰ - ۷9: 1369ها صرفاً تطویل کلام است. )یاکوب ن، از آن 
راند یا وانمود  ای ستتخن می رونهراب، برای اینکه بی ت اوتی یا تهییج اح تتاستتات دیگران را با خود همراه کند بهستته
باید نی تتت که با او همدم شتتود و ستتودای کوچیدن در ستتر دارد و مردان و زنان طور که می ک تتی آن کند که هیچمی 

ها فاصتله دارند، ستوت و کور  های ستهراب، فرستنگاستتهنکوهد زیرا که چنان که باید، نی تتند و با خوشتهرش را می 
تر اینکه اینجا را خا  غریب رود که دور شتتود و جالب استتت، اح تتاس و شتتور و شتتو ی در آن نی تتت و فرط می 

داند و پیداستت که  ایریش هم رییایی استت زیرا از تور تهی ستاخته شتده و اینجا هدا ستهراب از خواند و می می 
ه مخاطب و بهمجرای کلامی از   عبارتی ست رۀ دلش را ر تترانیده و با اینکه برایش شتاید طع ارتباا، برانگیختن توجص

کرد ب تیار ناخوشتایند و ستخت استت اما نارزیر به رفتن استت و  طعاً ارر مخاطب شتعرش مهم نبود فرط ستکوت می 
کید می رفت  اما همین که فریاد می خواست، می و در بی خبری به هر آن کجایی که می  ورزد در رفتن  یعنی زند و تأ

ت و برنایی کلام استت که بیشتتر از همۀ  باز در آن ستیاه چال، شتاید به دنبال کورستو امید و فرجی استت و این خاصتیص
 کند:های زبانی، همدلی را تصویر می نرش

ک ی نی ت که  » ایری خواهم ساخت، /خواهم انداخت به آب./دور خواهم شد از این خا  غریب/که در آن هیچ 
ها، در بیشۀ عشق/ هرمانان را بیدار کند./ ایق از تور تهی/و دل از آرزوی مروارید، /هم چنان خواهم راند./نه به آبی 

فشانند ف ون  آرند/ و در آن تابش تنهایی ماهی ریران/می دل خواهم ب ت/نه به دریا، پریانی که سر از خا  به در می 
اهم راند./هم چنان خواهم خواند: /دور باید شد، دور/مرد آن شهر اساطیر  از سر ری و هاشان./هم چنان خو

ها را تکرار نکرد./چالۀ آبی  نداشت./زن آن شهر به سرشاری یک خوشه انگور نبود./هیچ آیینۀ تالاری، سرخوشی 
 خواند.« هاست/هم چنان خواهم حتی، مشعلی را ننمود./دور باید شد، دور./شب، سرودش را خواند، /نوبت پنجره 

 ( 1۸۸-1۸۷: 13۸۵ساهری، )
 ترین تعریف همدلی است: د یق کند که به نظرو یا در اینجا، سهراب، همدلی با طبیعت را این رونه تصویر می 
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ر رنجشک های دره رنگم  / ولی مکالمه، یک روز، محو خواهد شد / و شاهراه هوا را / شکوه شاه  »و من م  ص
 هد کرد.« های انتشار حواس / ساید خواپر  

 ( 31۲: همان )
 و 

 »ن بم شاید برسد / به ریاهی در هند«
 ( 136: همان )

 نقش ادبی زبان .6
ه استت. یاکوب تن این  در این نرش، جهت ریری پیام به ستمت خود پیام استت و شتکل ظاهری پیام بیشتتر مورد توجص

:  تدینوی ( خود اینگونه م 19۸1و در مرالۀ زبانشتناستی و شتعرشتناستی )  نامدی نرش زبان را نرش شتعری یا شتعریت م 
هر  دیروی خود را به شتعر محدود کند« او در ادامه م   تواندی ، زبانشتناستی نمدی آی »و تی ستخن از شتعریت به میان م 

ه از زبتان نیز این نرش را بکتار م  صتتحنتۀ  ، و تی ک تتی از صتت تت هولنتا  برای توصتتیفبرد ی فرد در کتاربرد روزمرص
(.یاکوب تن در ادامۀ ۷9:  1994در وا ع از این نرش شتعری بهره ررفته استت. )برادفورد،   کندی تصتادفی استت اده م 

: »نرش شتتعری، شتتعریت، آن طور که صتتورتگرایان روس نیز تأکید  تتدینوی ( م 19۸1مراله ” شتتعر چی تتت ” )
ی تت. اررچه شتعریت، تنها ستازۀ ستاختار ، عنصتری استت که به خودی خود،  ابل ترلیل به عناصتر دیگر نکنندی م 

موجود در ستاختار )شتعر( تأثیر   یهااستت که تترورتاً بر دیگر ستازه  یاپینیدۀ شتعر نی تت، ولی باید ر ت آن ستازه 
ت را تعیین م و همراه با دیگر ستازه  دهدی رذاشتته و آنها را ت ییر م  .« »وی در ادامه برای روشتن کندی ها طبیعت آن کلیص

معادل این مثال استت که اررچه روغن غذای  باً یآورد که تررارکرد نرش شتعری مثالی به زبان روستی می شتدن نحوۀ ک
که نام غذا   شتودی و راه اینردر مهم م   دهدی ولی مزۀ غذا را ت ییر م   شتودی کاملی نی تت و هررز به تنهایی مصترا نم

( . یاکوب تن بر این باور استت تنها 194:  19۸1ن،  .«  )یاکوب ت کندی ، مثلًا تخم مرغ را نیمرو م دهدی را نیز ت ییر م 
از شتعر ستخن ر ت که یک اثر کلامی شتعریت را به عنوان نرش تعیین کننده، ک تب نماید . وی در    توان ی زمانی م 

اصتلی و یکۀ شتاعری، جهت ریری آن به ستوی پیام استت … شتاعری، هیچ نی تت   ی: »نکته تدینوی (م 1919ستال )
ه براین نکته  1993( . یاکوب تن در ستال )14۸:  13۷۵« )احمدی،  رد یری مگر رزاره که به ستوی پیام ستمت م  ( با تکیص

ی م  ت خود را متجلص ت به این دهدی پاستخ م  کندی به این پرستش که در اثر کلامی چگونه شتعریص ترتیب ظهور  : »شتعریص
ه  رار   کندی م  که هر واژه به عنوان واژه و نه به عنوان جایگزین شتتی ء مورد نظر یا بیان پرشتتور اح تتاستتات مورد توجص
ها و رابطۀ نحوی آنها، معانی و شتتکل برونی و درونی آنها، فرط علایمی نی تتتند که به  . در بیان شتتعری واژه رد یری م 

ت اشتاره م  ( این پاستخ  1۷۵:  19۸1ها بار و ارزش خاص خود را دارند.«  )یاکوب تن،  ا واژه بلکه در اینج  کنندی وا عیص
که نوشتته استت: یادم نی تت که بر نواری روی جلد کدام یک از آثار ریمون    اندازد ی ما را به یاد این ر تۀ ژرارژنت م 

  کونو: من« برد ی ود م کونو این ر تگوی خیالی چاپ شتده بود: »استتالین، چه ک تی از اینکه آب را آب نخوانیم ست 
. رد یری : »شتعر، واژران را همنون نثر بکار نم تدینوی ( ژان پل ستارتر نیز در کتاب ادبیات م 1۵۸:  13۷۵)احمدی،  

ی باید ر ت که آنها را استتاستتاً به کار نم . باید بگویم که به آنها استتت اده کندی   یعنی از واژران استتت اده نمرد یری حتص
آن را چونان ابزاری به کار ریرند. در    خواهندی ، یعنی نمروندی ک تتانند که زیر بار زبان نم . شتتاعران از آن رستتاندی م 

( یاکوب تتن در مورد تتترورت این کارکرد این 13۲:  13۷۵پی آن نی تتتند که جهان را نامگذاری کنند.« )احمدی،  
تی تازه دلا دیپرستت ی : »ارر م دیروی رونه م  لت کند که در زبان معیار دال آن که چه تتترورتی استتت تا نشتتانه به وا عیص
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حریرتی دیگری نیز وجود دارد و آن این استتت که   کندی دلالت م  Bبه   Aنی تتت، باید ر ت علاوه براین حریرت که  

A    بهB  ت کندی دلالت نم الیص . دلیل تترورت ایجاد این دورانگی این استت که بدون این تباین تحر  م اهیم و ستیص
  شتتودی و رابطۀ بین دال و مدلول خودکار شتتده و از آنجا که پویایی عملکرد دلالت متو ف م  رودی ها از بین م نشتتانه

ت م  ه بته وا عیتص همتان   کنتدی ( »رونتدی کته یتاکوب تتن در اینجتا بته آن اشتتتاره م 1۲4:  19۸1«  )یتاکوب تتن،  رد یم ی توجتص
را انحراا از برج تته ستازی استت که در صتورتگرایی روس توستط موکارف تکی مطرح شتد. وی برج تته ستازی  

. از نظر او زبان شتتعر با رریز از کندی و زبان شتتعر را در ترابل با زبان معیار بررستتی م  داندی زبان معیار م   یهاملال ه
ۀ خواننتده را غریتب نمتایی کرده و  تابلیتت از دستتتت رفتتۀ او برای در    هنجتارهتای زبتان معیتار، دنیتای ادراکتات روزمرص

(یاکوب تن در  ۲۷4:  199۲«  )آبراهام،  شتودی و از این رهگذر به خلق زیبایی نا ل م  اندررد ی دنیایی تازه را به او بر م 
و زایاترین م اهیم  نیتردهینی، پنیتری که به عریدۀ او یکی از استتاستت  کندی ( کارکردی را معرفی م 191۸مرالۀ غلبه )

و در تعریف آن   نامدی ” م   در میان دستتاوردهای صتورتگرایان روس استت. یاکوب تن این عنصتر را ” کارکرد ستلطه
کته بر دیگر  یابته عنوان ستتتازۀ تمرکز یتافتته در اثر هنری معرفی کرد  ستتتازه   توان ی : »کتارکرد ستتلطته را م  تتتدینوی م 

ط استتت، آنها را محدود کرده و درررون م   یهاستتازه  ت ستتازد ی موجود در اثر م تتلص   در وا ع آننه که تتتامن تمامیص
( از نظر یاکوب تن ستاختار 1۵6:  19۵6همین کارکرد ستلطه استت.« )هال و یاکوب تن، ، دی آی ستاختار به ح تاب م 

خبری زمانی بیشتتتر به کار   یهاکلامی هر پیام،  بل از هر چیز، به این کارکرد ستتلطه ب تتتگی دارد. مثلًا ستتاخت 
از چند نرش   تواندی که هر پیام کلامی م  دیروی که نرش ارجاعی زبان کارکرد ستتلطه استتت. او در ادامه م   روندی م 

ه وزبتان برخوردار بتاشتتتد و در این صتتورت آن پیتام تنهتا یکی از نرش . بته عنوان  دهتدی  رار م  ی ترژه ی هتا را کتانون توجتص
ت ب تیار برخوردار استت اما حتی در اینجا، عنصتر ستلطه، همانا  یص مثال، در شتعر حماستی نرش ارجاعی نیز از اهمص

ق عملکرد شتاعرانه ن تبت به عملکرد ارجاعی، رجوع را  تدینوی ه م نرش شتعری استت که یاکوب تن در این بار :  »ت وص
( بدین ترتیب، همانطور که  بلًا هم اشتتاره شتتد، ۸۵4:  19۸1« )یاکوب تتن،  ستتازد ی بلکه آن را مبهم م   کندی محو نم

د هنرهای : »نرش شتعری تنها کارکر تدینوی و در این باره م   داندی یاکوب تن نرش شتعری را منحصتر به ” هنر ” نم
ت های کلامی همنون جزء  الیص کلامی نی تتت بلکه کارکرد ستتلطه و تعیین کنندۀ آن استتت، حال آنکه در ستتایر فعص

ها و اشتیاء را ها، دورانگی استاستی میان نشتانه. این کارکرد با مح توس ترکردن نشتانهکندی کمکی و فرعی عمل م 
 (144: 19۵6.« )هال و یاکوب ن، سازد ی م  ترقیعم

ه می ستمت خود پیام استت و بهریری پیام بهنرش جهت  در این شتود. یاکوب تن این نرش  شتکل ظاهری آن بیشتتر توجص
ت« می  ( خود این رونه  19۸1شتتناستتی و شتتعرشتتناستتی«  )نامد و در مرالۀ »زبان زبان را »نرش شتتعری یا شتتعریص

ت به میان می می  را به شتعر محدود کند. او در ادامه   تواند خودشتناستی نمی آید، زبان نوی تد: »و تی ستخن از شتعریص
ه از زبان نیز این نرش را به کار می می  برد، و تی ک تی از صت ت هولنا  برای توصتیف روید هر فرد در کاربرد روزمرص

 (۲13: 1994کند، در وا ع از این نرش شعری بهره ررفته است.« )برد فورد، صحنۀ تصادفی است اده می 
لاعی آن استتت. و تی هایی که نرش ادبی زدر ستتاخت  بان غالب استتت، ارزش چگونگیِ انترال پیام بیش از بار اطص

ه  رار ریرد، زبان نرش و کارکرد شتتعری یا خودیستتوی پیام میل کند و پیام بهارتباا کلامی صتترفاً به خود کانون توجص
ط آفرینی شتتعر )بتهیتابتد. یتاکوب تتن نرش زیبتایی ادبی می  ی هنر( را »کتارکرد م تتلص دانتد. کننتدۀ آن« می و تعیینطورکلص

ها و اشتتیا عمق  ها، به دودستتتگی استتاستتی نشتتانهاعتراد وی، نرش ادبی زبان با افزایش میزان ملموس بودن نشتتانهبه
تی حاصتل می می  کند تا معنایی ب تازیم. شتود که ما را دعوت می بخشتد. در این عمل ورای معنی متنِ جمله، کی یص
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دانتد و دستتتت بته برج تتتته ستتتازی و نترتال پیتام را بیشتتتر از بتار اطلاعی آن می ستتهراب، د یرتاً ارزش چگونگی ا
شتتود و این همتان نرش هنری زبان یا زد و اینجتاستتت که نگتاه مختاطب بیشتتتر به ظاهر جلتب می هنجتاررریزی می 

بیند و نظر شتعریت استت. ستهراب، خود را پر از نور، فانوس، بال و پر، دارو درخت و راه، پل، رود و موج و ستایه می 
ها و اشتیا همانی استت شتود و این عمق بخشتیدن به نشتانهمخاطب منعطف به ظاهر و این برج تته ستازی کلامی می 

 که در کارکرد زبانی ادبی مطرح است: 
روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم. راه  را بکنم، خواهم مرد. می  یادانم، سبزه دانم. می »چیزهایی ه ت، که نمی 

م در ظلمت، من پر از فانوسم. من پر از نورم و شن و پر از دار و درخت. پرم از راه، از پل، از رود، از موج،  بینمی 
 پرم از سایه برری در آب، چه درونم تنهاست.« 

 ( ۲4۷: 13۸۵ساهری، )
دارد که  ی ستهراب، م هوم غنی تضتاد طبراتی را با در کنار هم چیدن استب، کبوتر، لاله  رمز و رل شتبدر چنان بیان م 

شتتود و امتا چیزی کته حتا ز اهمیتت استتتت چگونگی انترتال پیتام بته مختاطتب در نگتاه اول، میخکوب ظواهر کلام می 
ریزد و تندی تی به  ها می ای، غنای معانی را در کالبد این واژه مخاطب استت زیرا که با آوردن واژران یاد شتده و کلیشته

 سازد:  امت طنز و تعری  می 
 رویند: اسب، حیوان نجیبی است / کبوتر زیباست / رل شبدر چه کم از لاله  رمز دارد « چرا می دانم که »من نمی 

 ( 4۰۵: همان )
 های زبانآمیختگی نقش .7

م استت که مرز  اطعی میان نرش صتورت  های زبان وجود ندارد. در فاصتلۀ میان جملاتی که از دیدراه نظری بهم تلص
ی در بعضتتی موارد  روشتتنریرند، ستتایههای زبان  رار می نرشمطلق در چارچوب یکی از  هایی وجود دارد که حتص

ستتازد. در اینجا ارر چه نرش ادبی و نمادین شتتعر غالب استتت و چشتتم نوازی  تشتتخیص نرش غالب را دشتتوار می 
متاهی و جتان، بی  کنتد  امتا نرش عتاط ی و همتدلی زبتان هم در وجود شتتعر جریتان دارد و تصتتتاویر تنهتایی، بی می 

کند و رود عاط ه از آغاز تا پایان شتعر هم جاری استت و این ویژری زبان استت زندانی این مدعا را بیشتتر اثبات می 
 های زبانی متعدد ه تیم تا جان کلام را بهتر بیان کند:  که راهی برای انترال پیام، نارزیر به است اده از نرش

اشی است/راه راهی »اهل کاشانم./پیشه آواز شرایق که در آن  فروشم به شما/تا به سازم با رنگ، می     می ام نرص
دانم،  جان است./خوب می ام بی دانم/پردهزندانی است، /دل تنهایی تان تازه شود./چه خیالی، چه خیالی، و ... می 

اشی من بی ماهی است.«  حوض نرص
 (  ۲۲3همان: )

 و در اینجا 
آنجا، به رل سوسن،   /خورد ی ، بادباد  م یابره  /دیفهمی الاغی، یونجه را م  »در چمنزار نصیحت، راوی دیدم سیر/

 : شما« ر تندی م 
 ( 11۸همان: )

لطمه   ارر خنج نبود، نبود، زندری چیزی کم داشت/ و  کرم ارر  »نخواهیم پلنگ از در خلرت برود بیرون/ و بدانیم: و
 رشت«  می  پی چیزیدست ما در  نبود  مرگ  ارر و  به  انون درخت/  خورد ی م 

 ( ۸9همان: )
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 گیری یجه نت .3

رانۀ زبان ستاهری، با توجه به کارکردهای شتش  یهانتایج پژوهش حاکی از آن استت که در بررستی و مطالعۀ ستروده
ریری از عناصتتر شتتعری از آن برخوردارند و پارۀ جداناشتتدنی دلیل بهرهها، بهعلاوه بر نرش ادبی که تمام ستتروده

تنها  آید، یاکوب تن افزوده استت که کارکرد ادبی نهشتمار می شتناستی استت که علم همگانی ستاختارهای زبانی بهزبان 
شتتناستتی همگانی یافتنی استتت  اما کلام دیگر در نشتتانههای نشتتانه، یا به بیان ان بلکه در مجموع نظریهدر علم زب

کنده از نرش یاستهراب، با پیشتینۀ حرفه اشتی و ظرافت طبع، آ دیگر زبانی استت  بنا به دلایل متعدد: ستاده   یهانرص
ت، یکرنگی، روحیۀ شتادباشتی و زی تتی،  تعامل، خردورزی، دید وستیع، مت اوت نگری تتن، آراهی بخشتی  ، ان تانیص

ه تتی شتناستی، »نرش ترغیبی«، »نرش همدلی« و »نرش عاط ی« با ژرا ستاخت ادبی و هنری بیشتترین ب تامد را 
متمایز بر غنای محتوایی و م هومی شتتعر وی افزوده استتت.   یهاو کاربرد نرش  کندی دیگر ای ا م   یهادر کنار نرش

روید  کارکرد غالب جملات امر، نهی، ندا و برخی جملات اص یا عام ستخن می ستهراب، در ترغیب با مخاطب خ 
را به ستتوی درکی صتتحیح از فضتتای ستتیاستتی،   یانهی خبری ترغیب مخاطب به اهداا مورد نظر استتت که این در

ر و رو شتناخت مخاطب مدص نظر شتاع. ازایندیرشتای اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زمانۀ شتاعر و ر تمان رایج در آن م 
ت پذیری که به دیگران و جهان  بررستی میزان تأثیر ترغیبات بر مخاطب اهمیت زیادی دارد. بر ح تب ح  م تئولیص

، اتحاد ادیان و یکدلی، لذت تجربۀ همگانی و دنیای های پیرامونش دارد، برای شتک تتن تضتادهای طبراتی و نابرابر
ت و   نهتدی اط ته، ترغیتب و همتدلی( بنتا م مت تاوت، بیشتتترین تتأثیررتذاری کلامی را در اتتتلاع مثلتث )عت  و بتا خلاص یتص

و درهم   ترکیت و حلرتۀ مختاطتب و خود را بته هم نزد   پردازد ی زنتده و پویتا م   یهتای ررریهنرمنتدی بی بتدیلی بته تصتتو
ستتته رتانتۀ یتادشتتتده بکتار رفتته استتتت بر   یهتامعنتایی کته در چتارچوب نرش  یهتار تتتره  نیتر  مهمکنتدی م   تردهیت تن

 یاژه ی ، دینی، اجتماعی و فرهنگی متمرکز استت. در شتعر ستهراب، نماد و نمادپردازی جایگاه ومحورهای ستیاستی 
ع م  ی توستص که واژران ب تیاری در شتعر وی، کد رمز ناکجاآباد، هین تتان، پشتت دریاها و بالاشتهر    ابدیی دارد  و تا حدص

ازبتانی و ارجتاعی زبتان را ترویتت کرده استتت. تر  و متمتایز کرده استتت و بعتد فرانتد و  او را از این منظر، ختاصررفتته
طرح موتتوعات محوری مختصتات دستتگاه فکری ستهراب بر مبنای ستادری و ایجاز استت  در وا ع کلام ستهراب بر 

 پایۀ سهل و ممتنع در پرچین لطافت و عاط ۀ خاصی استوار است.
در عین هنرمندی، دانایی و خلاص ی، خود را مرشتد و  یان استت که ستهراب، در ارا ۀ هیچ م تئلهدر آنوآوری پژوهش 

ا نم  داندی رهبر نم   یها و  در کمال متانت، معمولًا خود را دان تته یا نادان تته، هم ستطح دیگران، در نرش  کندی و مبرص
و بتا لطتافتت کلامی، همتدلی، ترغیتب، ارجتاعی،   دهتدی مختلف زبتانی، در ر تتترۀ معنتایی مختلف، مختاطتب  رار م 

و در عین موجزی و سادری، نموداری از کارکردهای زبانی   زندی انی و آمیختگی زبانی، دست به آفرینش ادبی م فرازب
 .کندی یاکوب نی را زنده و پویا، تصویرپردازی م 

 
 
 
 
 
 



یان 44  1رج م، شما  هار شناسی شعر و داستان ادبیات معاصر ایران، دوره پژوهشنامه جر

 

 منابع  
 کریم  رآن .1
یبایی(.  13۷4احمدی، بابک. ) .۲  . تهران: مرکزژقیقت و ز
 تهران: مرکز. ساختار و تأوی  متن(.  13۷۵احمدی، بابک. ) .3
یة ادبی(،  13۸۰ایگلتون، تری ) .4  ، ترجم  عباس مخبر، چاپ دوم، تهران: مرکز.پیش درآمدی بر نیر
«. بر یکی از قتاید سناییگانه زبانی در ادبیات تعلیمی با تکیههای ششنقش(، »139۲آهی، محمد و فیضی، مریم. ) .۵

 1۸6-16۲: ۲۰ش  ۵پژوهشنام  ادبیات تعلیمی، س 
 ، ترجمۀ مرجان مهدی پور، انتشارات: اخترانکتاب همدلی( 1994یوید )برد فورد، د .6
یه و نقد ادبی(، 139۸پاینده، ح ین ) .۷  ، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: سمت نیر
ات تهبیقی دانشیگاه شیهید باهنر ابویعقوب سیۀسیتانی و (، »139۷جلالت، فرامرز و همکاران ) .۸ یا بررسیی تهبیقی نیر

 . ۲۸-4۵کرمان، سال دهم، شمار  نوزدهم، صص:  «، نشری  ادبیرومن یاکوبسن
 . تهران: سخن. شناسی نیریزبان(.  13۷۸دبیر مردم، محمد. ) .9

 ، انتشارات: روزنههشت کتاب( 13۸۵ساهری، سهراب ) .1۰
 ، جلد اول: نظم. تهران: چشمه.شناسی به ادبیاتاز زبان(.  13۷4ص وی، کوروش. ) .11
 ، جلد دوم: شعر. تهران: سوره مهر.دبیاتشناسی به ا از زبان(.  13۸3ص وی، کوروش. ) .1۲
 . تهران: هرم .آوا و القا(.  13۸3 ویمی، مهوش. )  .13
راه.شناسینشانه(.  13۸۰یر. )ریرو، پی .14  . ترجمه محمد نبوی. تهران: آ
ترجم  مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ دوم، تهران:   ادبی معاصیر،  یهاهیدانشینامة نیر (،  13۸۵مکاریک، ایرنا ریما ) .1۵

ره.   آ
 ، تهران: مرکز. رهیافتی نقش گرا  نبه سوی زبانشناسی شعر(، 13۷6مهاجر، مهران و محمد نبوی ) .16
، ترجم  کورش صت وی، مجموع  مرالات، به کوشتش امیرعلی زبانشیناسیی و شیعرشیناسیی(،  1396یاکوب تن، رومن ) .1۷

 مروارید.  نجومیان، چاپ اول، تهران:
 . ترجمه مریم خوزان و ح ین پاینده. تهران: نی.شناسی و نقد ادبیزبان(. 1369یاکوب ن، رومن و دیگران. ) .1۸

19. Brad ford , Richard (1997): Stylistics . London & New York : Routledge  .  

20. Brad ford, Richard & Roman Jackobson (1994): Life , Language, Art . London: 

Routledge  .  

21. Jakobson . Roman (1960): linguistics & Poetics , In Newton K . M. Twentieth Century  .  

22. Jakobson. Roman (1981): Selected writing . poetry of grammar and grammar of poetry: 

vol 3 . Ed . S . Rudy .The Hague  .  

23. Jakobson. Roman (1981): Selectedwriting : What Is poetry. vol 3 ed . R . Jakobson .The 

Hague. 

24. M . Halle (1956): Fundamentals of language, The Hague: Mouton 

25. M . Halle (1956): Fundamentals of language, The Hague: Mouton 

26. Selectedwriting : What Is poetry. vol 3 ed . R . Jakobson .The Hague. 

27. Selectedwriting: dominance. .vol3 ed. The Hague.1981. 

 
 


